
  
 

  يها شهیکارها و اند یمعن

  1آلدو روسی 
  میکا باندینی

هدف من این است که حوزه و عمق کار آلـدو روسـی را کـه    
ترین و مؤثرترین افـراد در بحـث معمـاري جـاري      یکی از مطرح

سعی خواهم کرد جایگاهی را شحر دهم کـه  . است ، بررسی کنم
نین روسی در پانزده سال گذشته براي خود ساخته است و همچـ

اي وي را  تلاش خواهم کرد چـهار مرحلۀ سازنـدة زنـدگی حرفه
  : تشـرح کنم 
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  المللی ـ مرحلۀ کنونی با تأثیر بین4

توان از  هاي پیچیدگی کار روسی را می برسی برخی سرچشمه
ذ کازابلا آغزا کرد همراه با درگیري او در مجلۀ با نفو 1955سال 

. شـد  که در آن زمان به سر دبیري ارنستو ناتان راجرز منتشر مـی 
روسی در حالی که هنوز دانشـجوي پلـی تکنیـک مـیلان بـود ،      
نخست نویسندة پاره وقت و سپس عضو مرکز پژوهش مجله شد 

زمـانی   1964در سال . و بعدها به عضویت هیئت تحریریه درآمد
جلۀ عزل شد ، روسی نیز مجلۀ کـازابلا  که راجرز از سر دبیري م

  ).294ـ5پس از شمارة (را ترك کرد 
نخست ، خود : دورة کازابلا به دو دلیل براي روسی مهم بود 

آمیزي درگیر کرد و دوم ایـن امکـان را     را با جو سیاسی تحریک
هـاي فرهنگـی را کـه بعـدها      هایش دور نمایه یافت که با نوشته

  .یل دادند ، بنا نهدچارچوب نظریۀ او را تشک
ویتریوگرگوتی که آن زمان عضو هیئت تحریریه مجلـه بـود   
منابع ایدئولوژیکی که بر روسی تأثیر گذاردند ، این گونه توصیف 

نخست کتاب تاریخی ـ مارکسیستی جولیو کارلو آرگـان   : کند  می
  . با نام والتر گروپیوس و باهاوس ، دوم نقد تی

، سـوم مطالعـۀ آثـار    » جامعه مصرفی«دبلیو آدورنو با عنوان 
مارکس از دیدگاه مکتب پدیدار شناسی انتسو پاچه در حـالی کـه   

هاي روسی مسـتقیماً بـه اظهـار نظـر دربـاره ایـن منـابع         نوشته

                                                
 37و36 :شماره  يو شهرساز يمجله معمار 1

اي یافت  مقاله 31توان در بیشتر  پردازد ، ولی تأثیر آنها را می نمی
  . که او براي مجله کازابلا در طول این دوره نوشت

هاي انتخـابیش در همـان روزهـاي دانشـجویی بـا       نمایه دور
شـود کـه بعـدها بـا      علاقه جدي به نئوکلاسی سیسم آغـاز مـی  

پـس از آن  . نوشتههاي درباره خاستگاههاي فرهنیگ دنبال شـد 
تـوان   علاقه او به سوي مجادله شهري ایتالیایی جلب شد که می

ازي و ریـزي ، خانـه س ـ   آن را در یک سري مقاله دربـاره برنامـه  
نظمی شهري ایتالیایی و نیز مـروري بـر معادلهـاي اروپـایی      بی

، دلبسـتگی بـه مسـائل     1964حـوالی سـال   . معاصر آنها یافـت 
شهري به مطالبعاتی درباره رابطه بـین گونـه شناسـی و ریخـت     

  .شناس در سطح شهـري منجر شد
پس از سـالهاي سـازنده آغـازین در کـازابلا ، روسـی نقـش       

در دوره دوم از . مجادله معماري ایتالیا پـذیرفت  دیگري را نیز در
. سرگرم فعالیتهاي آموزشی و نشر و ویرانش بـود  1969تا  1965

بسیاري از مفسرانش تمایل او را بـه آمـوزش امـري بنیـادین در     
  .اند تحول و تکامل آراء و عقایدش دانسته

گویی او به حضور دانشجویان نیاز داشت تـا بتوانـد در حـالی    
هاي خـود    گوید به ایده  هاي آموزشی آنان پاسخ می خواستهکه به 

رساله نظري عمـده او  . نیز شکل بخشد و شیوه بیان خود را بیابد
نگاشـته شـد ، یعنـی همـان      1966در » ها معماري براي موزه« 

در قالــب » معمــاري شــهر«ســالی کــه کــار تحلیلــی عمــدة او 
  .نتشر شده استیادداشتهاي آموزنده براي دانشجویان در ونیز م
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هاي خود براي پیشبرد کارش وابسته  اما روسی تنها به نوشته
ــ سـري کتابهـایی بـراي     » پـولیس «او در نقـش ادیتـور   . نبود

مارسیلیوي ناشر ـ نویسندگان را به کار تـألیف و مباحثـه دربـارة     
موضوعهاي مورد علاقه خود ـ ایجـاد دوبـاره معمـاري در قالـب      

ن از طریــق ســابقه تــاریخی ـ   یــک رشــتۀ مســتقل و توجیــه آ
  .برانگیخت

لودویکو » برج بابل«هایی بر  نوشتن مقدمه در این سري او با
. ال» Architettura Saggio Sult Arte«کـوارونی و  

هـر دو کتـاب در   (بل ـ که خود نیز آن را ترجمه کرده بود ـ   . اي
. هـایش تأکیـد کـرده اسـت     بـر دلبسـتگی  ) منتشر شـدند  1967
نشان دهنـده ترکیبـی از نظریـات نویسـندگان  و      هاي او مقدمه

براي مثال در زمینۀ ارتبـاط میـان معمـاري و    . موضع خود اوست
شود ـ یا در لزوم معماري بـه    شهر ـ که در کار کوارونی دیده می 

  .عنوان دانشی منطقی ـ چیزي که برداشت او از بوله است
. لودویکو کوارونی ، نقـش بخصوصـی در تفکـر روسـی دارد    

تـدریس   1963وسی به عنوان دستیار او در دانشـگاه آرتسـو در   ر
کرده است و ممکن است تصور شود اسـتفاده روسـی از فرصـت    
کار در سلسله انتشارات پولیس ، نوعی اداي دیـن بـه اسـتادش    

اما توصیف دقیق روسی از کتاب ، بیان کننده اشتغال . بوده است
ه مضمون کتاب ذهنی و ترجیحت و تمایلات خود اوست ، چنانچ

  :کند  را چنین بیان می
ترین مفهـوم کتـاب یـک     این کتاب به وسیعترین و دقیق... 

. ان. سـامرنا و اي . این کتاب یـادآور کتابهـاي جـی   . معمار است
راجرز است ، هر دوي آنها بسیار متفاوت بودنـد ، امـا اساسـاً بـر     

فگـتن  . گـذاري شـده بودنـد    معماري پایه) نظري(مبناي ساختار 
ینکه این کتاب ، کتاب یـک معمـاري اسـت بـه معنـاي تلقـی       ا

معماري به عنوان یک حوزة دقیق است که ساختی منطقـی دارد  
  .دهد و در ارتباط با هر عملکردي یک مفهوم دقیق ارائه می

در نتیجه براي روسی ، معمار بودن بـه معنـاي فکـر کـردن     
ختارهاي اي است که تنها حضور سا درباره معماري به مثابه رشته
با این گفته او کیفیت غنائی نوشـته  . نظري دقیق در آن جریازند

تواننـد   دهدکه به سـختی مـی   کوارونی را به چند اصل تقلیل می
پـذیر   بیانگر اندیشه غنی کوارونی درباره یـک معمـاري انعطـاف   

انسانی و جایگاه آن در زنـدگی یـک شـهر ، یـک شـهر زیبـاي       
  .ه ما در طراحی کمک کنداش باید ب قدیمی باشند که خاطره

در اینجـا  . کنـد  مقدمه هدفی متفاوت اما مکمل را تأمین مـی 
روسی باور خود را مبنی بر اینکـه معمـاري فعـالیتی بـر مبنـاي      
اصول منطقی است و طراحی معماري از چنین اصـولی تشـکیل   

  :علاقه او به بوله به این دلیل است . کند شود ، بیان می می

در آفرینش یک نظـام  ) فردگرا(ونالیست بوله یک معمار راسی
هدف او همـواره تحقیـق دربـاره صـحت     . منطقی معماري است

کند کـه در   منطق او چنین ایجاب می. اصولش با هر پروژه است
  .چهارچوب فرضهایش استوار و پار برجا بماند

کنیم که روسی برداشـتهاي خـود را بـر     بار دیگر مشاهده می
کشـاند   هایش را به جانب افراط می لکند و استدلا اثر تحمیل می

تر دلخواه  اي که بیش و مفاهیم را از متون بسیار مفاوت ، به گونه
بندد ، که البته این همه براي شـکل   گیرد و به کار می اوست می

وار   هاي خـاص و سـامان دادن بـه کـار روسـی      بخشیدن به ایده
  . خویس است

کـه اسـتفاده از    اما این باور در میان معمـارن متـداول اسـت   
شناسی تاریخی به کـار آنهـا قـدرت     نکات برگزیده در یک نسب

بخشد ، هر چند روسی در پافشاري بر ایـن اصـل از اکثریـت     می
  :گیرد  پیشی می

تحقیق من درباره نئوکلاسـی سیسـتم لومبـارد ، در بررسـی     
اي ثـانوي تـاریخی    آدولف لوس و لوئی اتین بوله تنها بـه گونـه  

مرجعی فرهنیگ است که بر مبنـاي آن نظریـه   است ، دست کم 
سعی من بر ایـن بـوده اسـت کـه بـا      . ام معماري خود را بنا کرده

اي دست یابم کـه در آن پیشـرفت    تمامی دقت ممکن ، به زمینه
طبیعی است که گره تـاریخی  . اصول قطعی و معین ممکن باشد

  . یابد عصر روشنگري در این رابطه مناسب خاصی می
چارچوب نظبی معتبر که بتوان از طریق آن عمل  نیاز به یک

به گمان او تصور یک راه . کرد ، کانون درك جایگاه روسی است
همچون یک مقولـۀ مارکسیسـتی میـان    . تر ناممکن است تجربی

نظریه و عمل ، طراحی نیز از نظـر او بـراي درسـت بـودن بایـد      
  چ. تر باشد بخشی از نظر سلسله مراتبی منطقی گسترده

، کـه طـی آن جایگـاه    » هـا  پـروژه «سومین دوره ، یعنـی  در 
نظري روسی مشخص و تثبیت شد ، پیوند میان نظریـه و عمـل   

  . بسیار محکم شد
در میان طرحهاي روسی شـاهد جسـتجوي پایـان ناپـذیر او     
براي مضامین واحد و کوشش براي تثبیت چارچوبی از تصاویري 

حاظ بیرونـی بـا   بصري هستیم که از لحاظ درونی منسجم و از ل
  .تر تئوري متناسب هستند مجموعه وسیع

) آغـاز شـده اسـت    1969کـه از  (سومین دوره فعالیت روسی 
مرحله اولی دراد که گویی در آن نوشتن و طراحی کردن براي او 

رسد که  از اهمیت یکسانی برخوردارند ، سپس مرحله دوم فرا می
هـاي   طریق رسانه هایش را از دهد ایده در آن او اساساً ترجیح می

در . گرافیکی ـ از حکاکی گرفته تا ترسیمات فنی ـ منتقـل کنـد    



اي بـه گـزارش مسـابقات ،     اي او به طـرز فزاینـده   نتیجه نوشته
  .شوند مقدمه بر کاتالوگ نمایشگاهها و مصاحبه محدود می

نقطه عطفی در فعالیـت اوسـت در    1970ـ71سال تحصیلی 
همچنین (جنبش دانشجویان  سطح آموزشی به دلیل پشتیبانی از

تا حدي به هیمن دلیل از عضـویت در حـزب کمونیسـت دسـت     
همراه با هشت استاد دیگر از استادي طراحی معمـاري در  ) کشید
  .تکنیک میلان بر کنار شد پلی

» شـهر پـادوا  «در سطح نظري ، در پژوهش و نگارش کتاب 
و  تجریه و تحلیل) روش شناسی(که متنی بنیادي در سترولوژي 

در این کتاب نظرات . نوسازي شهري در ایتالیاست ، شرکت کرد
) گونه شناسـی (و تیپولوژي ) شکل شناسی(مربوط به مورفولوژي 

شهریف که پیش ازآن در روزهاي تدریسش در ونیز ، شکلگرفته 
بوند ، توسط او ایمونیئو پالایش بیشتري یافت و به ابزاري عملی 

  .حات اجتماعی بدل شدندهاي شهري و اصلا براي استراتژي
در سطح طراحی ، در این سال همچنـین مجتمـع مسـکونی    
گالاراتزه در ملان اجرا شد و بخشهایی به مدرسه برونی ، اضافه 

هر دو طرح به وضوح بیانگر مشـغله ذهنـی نظـري روسـی     . شد
ــتند ــوژیکش    . هس ــه تیپول ــیش از مرحل ــم و ب ــی ک ــه (اول گون
عکاس تمایل روسی بـراي  طرح ریزي شد ودومی ان) اش شناسانه

  .فرمهاي ناب جامد است
هـاي   گـویی نوشـته  . رسـد  روسی در مرحله چهارم به اوج می
کـه حـالا   . انـد  هایش بـوده  نظریش تنها پیش نیازي براي پروژه

اش  بخش عمده تولیدات او هستند ، و با هر پروژه سـاخته شـده  
بـراي دو   مانند مدرسه فاینانو اولونا ، گورستان مودنا تئاتر شـناور 

ها  هاي دیگر ، نمایشگاهها و مسابقه سالانه ونیز و بسیاري پروژه
رومال اینتروتا مرکز شـهرداري فلـورانس ،مجموعـۀ مسـکونی     (

بازگشت به فرمهاي شبیه به هم براي یـادآوري تأکیـد او   ) برلین
  .شود هاي ذهنیش دیده می بر مشغله

بحـث و  گـردد ،   گاه به دنبال مضامین جدید نمـی  روسی هیچ
جدلهاي اطرافش نیز برایش دلنشین نیست و هرگز دربـاره آنهـا   

رسـد کـه سـکوت وي     کند بنابراین بـه نظـر مـی    اظهار نظر نمی
در حقیقـت در سـالهاي   . چیزي از تأثیر نیرومندش نکاسته اسـت 

اخیر شاهد ارج بیشتر مکتب فکري او و تثبیت و کاربرد الگوهاي 
  . معماري راسیونال هستیم

» معماري راسـیونال «چاپ مقدمه روسی بر کاتالوگ  از زمان
، جنـبش جدیـدش    1973براي پانزدهمین سه سالانه میلان در 

تندنتسا ، علم معمارانی شده است که مصمم هستند یک منطـق  
اما اگـر بـه   . درونی منسجم و نو در ساختار نظریه معماري بیابند

 ـ    ه تنهـا  گرفتاري فعلی معماري به دقـت بنگـریم ، در حالیکـه ن

الگوهاي جنبش مدرن و پاسخ مشترك به آن جیزي جـز کثـرت   
پایـان   هـا در جسـتجویی بـی    »پیت اسم«هاو » اسم«آمیز  جنون

توانیم درك کنیم که چرا کـار   براي هویت نبوده است ، آنگاه می
روسی پناهگاهی آشکارا محکم براي کسانی است که به لـزوم و  

  . کم باور دارندامکان تثبیت دوباره معماري قوي و مح
یابند کـه مشـتمل اسـت بـر یـک       نظامی اطمینان خاطر می

شناسـانه الگوهـاي تـاریخی ،     منطق جدي درونی ، کاربرد نسبت
ارتباط و پیوند متقابل و تنگاتنگ میان نظریه و عمل ، هم همـه  
آنها امکان دستیابی به یـک معمـاري منسـجم ، روشـنفکرانه و     

  . دآورن هنرمندانه را به وجود می
بکنیک میلان تأثیر شخصـی   و اخراج روسی از پري 1972از 

تـدریس ، سـخنرانی و فعالیـت    . او آشکارا افزایش یافتـه اسـت  
نمایشگاهی او به خصوص در سوئیس ، ایالات متحده ، آمریکاي 
جنوبی و اسپانیا ، جاهـایی کـه بیشـترین طرفـداران تندنتسـا را      

   .توان یافت ، بسیار گسترش یافته است می
هـاي   روسی وار با برخورداري از حمایت پـروژه » پدیده«یک 

شـوند و بـا گسـترش     زیادي کـه توسـط پیـروان او سـاخته مـی     
هـا ،   متأسفانه بیشتر نوشته. هاي توضیحی رو به رشد است نوشته
باشند و خـواه از زمـره آن   » نیمی مقاله و نیمی زندگینامه«خواه 

د تـا نقـد ، از کشـف    نوع نقدهاي درونی که بیشتر تأییـد هسـتن  
ورزنـد و بـه    تر غفلت می اي گسترده جایگاه روسی به مدد مباحثه

تجزیه و تحلیل فرمال متـون سـنگین و ارجاعـات مـبهم اکتفـا      
کنند و درست همان طور که قصـري از ورق حققتـاً بـه یـک      می

قصر واقعی شبیه نیست ، این سـاختها و مشـابه بـه آنهـا حـوزه      
را به یکسري توضیحات انتزاعـی ـ کـه    تجزیه و تحلیل انتقادي 

اند  هر یک بر توصیفات انتزاعی ـ که هر یک به دیگري بنا شده 
کنند ، به طوري که در پایان لفاظی زبـانی یـا کـاربرد     واگذار می

مجازي تصویر قویتر از واقعیت معماري که ما درباره آن صـحبت  
  . ماند کنیم در ذهن برجا می می

مـرا وادار کـرد بـا ایـن مضـمون       این مشکلات روشنفکرانه
وار از طریق نظر جایگاه معمـار و نـه از طریـق سـبکهاي      روسی

  . رو شوم تحلیلی فرمال مرسوم روبه
در » برنامـه «این نوع روش تاریخی که با رجوع بـه مفـاهیم   

در فوکالت بنا نهاده شده نه گـزارش  » روال قیاسی«لاکاتوس و 
 ـ ه جسـتجویی بـراي معیـار    گاهشمارانه از اشیا یا سبکهاست و ن
بینیم و نه حتی تلاش براي  داوري ، چناننچه در آثار گومبریج می

بازآفرینی یک زمینه بافتی است که در آن بافت تاریخی لزوماً تا 
هـایش را بتـوان    بدانجا به ساده کردن خود احتیاج دارد که نتیجه

  . یک گزارش تاریخی یکدست قرار داد



تگی بسیار نسبت به تـاریخ سـنتی   نقد معماري معاصر با شیف
موضوع به دنبال کردن و آمیختن این گرایشها به یکدیگر تمایل 

  . دارد
ام مراحل تکامل جایگاه روسـی رابـه تصـویر     تاکنون کوشیده

بکشم ، اما تحلیل بخشهاي سازنده جایگاه او ، یعنی آن قواعدي 
ان کار او این قواعد در جری. ماند که به آنها وفاداراست ، باقی می

و از طریـق احکـام مثبـت و منفـی     . مانند تخطی ناپذیر باقی می
هاي جالب این تجزیه و  یکی از مشخصه. نهند جایگاه او را بنا می

دهـد ارتباطـات مهمـی را در     تحلیل آن است که به ما اجازه مـی 
تحقیقات مربوط به کارهاي خلاق دریابیم ؛ این تجزیه و تحلیل 

ن مطالب نظري زیربنایی و تولیدات نهـایی را  تواند پیونند میا می
به ما نشان دهد ـ خواه این مناسبت عمقی یـا ظـاهري باشـد و     

  . ها باشند ها ، نقاشیها یا ساختمان خواه تولیدات نهایی نوشته
زمانی که جستجو براي جایگـاه مسـتلزم تبیـین آن اصـولی     

هم باشد که در پس تولیـدات نهـایی ، بنیـاد نظـري آنهـا را فـرا      
کند که تا حـدي میـان    آورند ، طبیعت این تحقیق ایجاب می می

اظهارات و تولیدات و نیز میان خود تولیدات ناهمخوانی و تضـاد  
  . مشاهده شود

در میان معماران کار کردن در مسـیرهاي اعتقـادي مختلـف    
رایج است ، چنـدان کـه ممکـن اسـت از جهـت دیـالکتیکی از       

دو مرحله لوکور بوزیـه را بـه   (نند اي به مرحله دیگر گذر ک مرحله
، یا همچنین ممکن است برنامه قبلی را بـه کلـی رد   ) یاد بیاورند

کامن به لستر و از لستر به  به یاد تغییرات استرلینگ از هام. (کنند
  ). برلین بیفتید

در میان معماران معاصر آنهایی که همواره برناممه معینـی را  
رند معدودنـد و روسـی یکـی از    گی اي خود ، پی می طی کار حرفه

او تا به حال نه ، تنها برنامـه اعتقـادي واحـدي داشـته     . آنهاست
تأکیـد بـر بـه کـاربردن     «نیروي اعتقاد او چنان است کـه  . باشد

ناپـذیر   براي او به صورت یـک اصـل تخطـی   » مضامین یکسان
  : گوید  درآمده است و روسی در این مورد به صراحت می

ولین اصل یـک نظریـه لـزوم تأکیـد بـه      من تأکید دارم که ا
کاربردن بر مضامین یکسان است و باور دارم که این در طبیعـت  
هنرمندنان و بخصوص معمـاران اسـت کـه تـلاش خـود را بـر       
پیشبرد و تکامل یک مضمون متمرکز کنند تا بتوانند یـک روش  
تجزیه و تحلیـل درونـی از معمـاري را برگزیننـد و سـعی کننـد       

  . سئله را حل کنندهمواره همان م
روراسـت و  . این ابرام نشانه سلامت و تداوم یک معمار است

صمیمانه برایتان بگویم که به عقیده من اصل اساسی یک نظریه 

آموزش معماري و در نتیجه طراحی ضروت حفـظ مصـرانه یـک    
  . مضمون واحد است

دهد ، زیرا او اکنـون   این نقل قول به ما بصیرت بیشتري می
ز نیاز به حفظ مصرانه یک مضمون ، بلکـه همچنـین از   نه تنها ا

  . گوید نیاز به نظریه سخن می
درخور توجه است که تنی چند از منتقدان وي ، که تنهـا بـه   

اند که این بسط  اند ، توجه نکرده هاي مختلف کار او پرداخته جنبه
وسعه نظریه و پافشاري برنیاز به آن از سوي روسی است کـه  و ت

کنـد و نقطــه   او را از بسـیاري از دیگـر معاصـرانش متمــایز مـی    
نگرشـهاي متـدولوژیک   «عزیمت او را از آنچـه کـه خـود آن را    

  . کند نامد ، مشخص می می» جنبش مدرن«) روش شناسانه(
توجیه  توان در دو سطح متفاوت این نگرشهاي منتقدان را می

  : کرد 
اي شـرکت   اول آنکه منتقد در آن نگرش دست کم تا انـدازه 

دارد و از نظر عاطفی و به طور موقت بیش از آن بـه آن نزدیـک   
اما دومین مشـکل قـرار   . اي ارائه دهد طرفانه است که داوري بی

دادن روسی در بافت فرهنگی درست است ، زیرا اگر منتقدان به 
علق داشته باشند ، ممکن اسـت آن  همان سنت فرهنگی روسی ت

دهنـد ،   اصول بدیهی را که پایه واساس این سنت را تشکیل می
مورد سؤال قرار ندهند ، یعنی اینکه معمار یک روشنفکر اسـت ،  
و این روشنفکر با تولید فرهنگ در ارتباط است ، و اینکـه تولیـد   
تنها هنگامی از لحاظ اخلاقی معتبر است که براسـاس جامعـه و   

  . سیـاست بنا نـهاده شده باشد
اما اگر منتقدان به سنت تجربی انگلیسی زبان متعلق باشـند  
کار روسی احتمالاً تنها هنگـامی علاقـه آنهـا را بـه خـود جلـب       

کند که در مرحله چهارمش قرار داشته باشد ، یعنـی زمانیکـه    می
هاي او توسط نفوذ فرمال طراحی او کـاهش   نفوذ نخستین نظریه

  . باشدیافته 
چنانچه پیشتر دیـدیم ، لـزوم وجـود یـک نظریـه مقـدم بـر        

در . معماري از مدتها پیش در اندیشه روسی حضور داشـته اسـت  
  : نویسد می 1966آوریل 
گیري یک یک نظریه طراحی هدف یـک معمـاري را    شکل«

کند و اولویـت آن بـر هـر پـژوهش دیگـر انکارناپـذیر        تعیین می
سازد کـه شـامل    چارچوبی می» یهنظر«درنتیجه براي او » .است

مضمون شهر ، مضمون تاریخ و مضمون یادبود است ، مضامینی 
  . کند که روسی بارها و بارها به آنها رجوع می

در نتیجه روسی با مشخص کردن کانون تمایلاتش ، اصـول  
در اطراف آنها بنا کـرده  ) اند که جایگاه او را ساخته(ناپذیر  تخطی
  . است



ایـده یـک   «اند و هر دو بـر   نها عمیقاً به هم مربوطدو تا از ای
روسی به مثابه جایگاه درست خـاطرة جمعـی و تحقیقـات    » شهر

دهنـده یـک شـهر تـأثیر      هـاي تشـکیل   ادامه دار او دربارة مؤلفه
تیپولـوژي  «و » شـهر قیاسـی  «گذارند و اینهـا برداشـت او از    می

  . است» )شناسی گونه(
شهر «ژیک ایتالیاست ، مفهوم اگر چه تجزیه و تحلیل تیپولو

حتی اگر به کرات به عنـوان یـک تـدبیر درجـه صـفر      (» قیاسی
بنـدي    در ضـابطه ) توسط آوانگاردهاي مختلف به کار بـرده شـود  

  . نظریش کاملاً مختص روسی است
معمـاري  «حتی در قالب مفهـومی نهـان در   » شهر قیاسی «
. اسـت  شکل گرفته و وضوح بیان شـده  70، در گذر دهه » شهر

  .روسی چند شرح و نمایش از آن ارائه داده است
است که در آن  1977واضحترین آن کلاژ شهر قیاسی او در 

افزایشـی  ) روش شناسـی (این طراحـی را بـا همـان متـدولوژي     
ترکیب کرده است که از آن در طراحی بخشهایش استفاده کـرده  

منتقل است ، اما در حالی که ایده او به روشنی به کمکم سراحی 
گویی گرفتـار دور   شود ، گزارشهاي نوشتاري درباره این مفهوم می

  . باطل پوچی هستند
رسد که مفهوم شهر قیاسی اساسـاً ابـداع فرمـالی     به نظر می

بخـش آن   است که پندا کانالتو از یک ونیز خیالی پالادیوئی الهام
 1964در ) چـون آذرخـش  (گویـد   بوده است و چنانچه ساوي مـی 

  . رفتار خود کرده بودروسی را گ
کانتافورا براي پانزدهمین سه سالانه میلان این پندار . پانل آ

ــز   را بیشــتر تقویــت کــرد و نقاشــیهایی ســیرونی ودکیریکــو نی
  . اند بخش بوده غیرمستقیم الهام 

اما متأسفانه درست هنگامی که روسی به دنبال اثبت اعتقـاد  
نی کـه او  شـهري خـود اسـت و زمـا    ) روش شناسـی (متدولوژي 

دهـد کـه    دعوي نظم سازي علمی رویدادها را دارد ، نشـان مـی  
  .تواند زیر بناي نظري الهام بصري نیرومند خود را بیابد نمی

با وجود این آنچه براي ما اهمیت دارد ، نه کاستی روش او ، 
بلکه این است که آیا در واقع شهر قیاسی در تاریخ ریشه دارد یا 

ة شـره نـه فقـط بـه سـادي رودرروي      ایـدة روسـی در بـار   . خیر
ایسـتد ، بلکـه همچنـین سـنت مطالعـات       واقعیتهاي روزمره می

کند و خود را به سـطح ایـده آلـی     شهري جنبش مدرن را رد می
ده که در آن هر چیزي به دلیلاختیـاري بـودن مراجـع     ترفیع می

  .ممکن است
اما عناصر شهر قیاسی او امروز به خاطر منتزع شدن از بافت 

شـوند و در نتیجـه دیگـر در یـک بافـت       ریخیشان نامفهوم میتا
اما همچنین ، در این . طراحی جهانی واقعی قابل استفاده نیستند

اي میان پنـدار کانـالتو از ونیـز و پنـدار      رابطه ، ، شکاف گسترده
  . کانتافورا از آن وجود دارد

زیرا حتی اگر متن نقاشی کانتافورا به دو سـده پیشـتر تعلـق    
امـا  . پردازد ه باشد ، باز هم به تفسیر واقعیت معاصر خود میداشت

تر از ارجاعـات آشـکار شـهر     نگرش قدیمی کانالتو بسیار متفاوت
در . کانتافورا به یک شهري انسانی مطلوب اسـت ) 1973(قیاسی 

کار کانتافورا سنت تداوم وجود ندراد و تنها اشارات نوستالژیک به 
حیاتی فرهنگ بود ، به چشـم  یک بازي بصري که زمانی بخش 

  .خورد می
اي مفهوم شره قیاسـی ابـزار سـودمندي      در حالی که در دوره

براي ماوراء طراحی بود ، قاعدتاً روسی برخی از مشـکلات ذاتـی   
آن را درك کرده است ، و همچنین طرفدار او ، سایو منتقد ، پس 

ــ  2» نقـل قـو  «ـ 1یعنی (هیا طراحی قیاسی  از بر شمردن شیوه
) »شـباهت «ـ 4» ذکر علت به جاي معلول«ـ 3» قیاس تمثیلی«

اي  برخی از مشکلات در تجزیه و تحلیـل مسـابقه مرکـز ناحیـه    
  .پذیرد تریست و عمارت انجمن دانشـجویان تریست را می
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و ) شناسـی  گونـه (در اولی وجود ابهام میان سادگی تیپولوژي 
اي یـک  ، نهـادي بـر  » زندان«نوستالژي فرم و در دومی ترکیب 

. برنامه کارکردي که فضاهاي زندگی مشترك را انکار کرده است
  . کند ساوي هر دو پروژه را با رجوع به مفهوم قیاس توجیه می

خـود  » معماري قیاسـی «روسی خود تعریف یونگ رادر مقاله 
یونـگ در  . نقل کرده و در آن دربارة این پروژه نیز بحثکرده بـود 

  :تعریف قیاس چنین گفته بود 
همان چیزي است کـه  » منطقی«ام که تفکر  ن توضیح دادهم
هاي گرفته شده از جهان بیـرون بـه شـکل گفتگـو بیـان       با واژه

شود ، اما غیر واقعی اسـت ،   احساس می» قیاسی«تفکر . شود می
شود ، اما خاموش است ، نه یک گفتگـو کـه    در خیال پرورده می

  . تأملی پیرامون گذشته و یک تک کویی درونی است
ــی«تفکــر  ــاتن اســت«تفکــر » منطق ــر . در قالــب کلم تفک

باستانی ، وصف نشاده و عملاً در قالب کلمات وصـف  » قیاسی«
  .ناپذیر است

کلمات پایانی این نقل قول باید مناسبت خاصی با این مرحلۀ 
وضوح کـلاژ شـهر قیاسـی در سـنجش بـا      . روسی داشته باشند

عملاً وصف ناپذیر «توضیحات نوشتاري آن نمایانگر این کیفیت 
  .بوده است» در قالب کلمات

اش بــه عنــوان کارهــاي  او در ایــن زمــان از کارهــاي اولیــه
گراتر و از کارهاي فعلیش بـه عنـوان کارهـایی کـه داراي      ناب«
و در ایـن زمـان   . گویـد  ي هستند سخن مـی » تر ه  پیچید  طنین«

بر  تر است که شود روحی شاعرانه آنچه که در کار روسی دیده می
هایی بهزنگی شخصی و خلاقیت فـردي متمرکـز    خاطره ، اشاره

  .شود می
چنان است که گویی با بثبیت ماوراء فضاي خود براي اعطاي 
سلسله مراتبی روشن به طراحی ، سرانجام توانسـته اسـت از آن   

تري برسد ، هر چنـد   فراتر رود تا به بیان قیاس شخصی و آزادانه
  .نیاز دارد همواره کمک نقل قولی معتبر

، ربـط تحلیلـی   ) گونه شناسی(اهمیت داده شده به تیپولوژي 
شـکل  (آن با بررسی شهر و منتاسبت آن با تعریف متـدولوژیک  

» تخطـی ناپـذیر  «هدف معماري ، اجـزاء دیگـر اصـل    ) شناسانه
  . شوند روسی هستند که به عقیده او درباره شهر مربوط می

و تحلیـل شـهري در    تجزیه) گونه شناسانه(وجه تیپولوژیک 
زمانی که بحث به طور عمـده دربـارة   (گذر دهه شصت در ایتالیا 

مشکلات ارائه شده از سوي مرازك تـاریخی شـهرها ، درگرفتـه    
  . اهیمت یافت) بود

گونـه  (براي برخی از معماران ، تجزیه و تحلیـل تیپولوژیـک   
داد که بـا تغییـر تجزیـه و تحلیـل      ابزاري به دست می) شناسانه

توانست معماري  هاي صرفاً فرمال می ها در چارچوب و یژگیشهر
که براي طراحـی شـهر معاصـر    . را به آن جهش کیفی وادار کند

  . لازم است
مزیت اصلی این نوع تجزیه و تحلیل در این بوده اسـت کـه   
بحث را از اندیشۀ حفظ محیطی به اندیشه تجدید حیات گسترده 

بوده که کارکردهـاي لازم   تغییر داده است و غفلت عمده آن این
این . را براي احیاي دوباره قسمتهاي قدیمی در نظر نگرفته است

ایـن ویژگـی   . کمبود خصویت کارکردي نباید مایه تعجـب شـود  
تر جنبـش مدرن اسـت که روسـی نیـز    بخشی از یک رویۀ کـلی

  .در آن نقشی بسـیار روشـن به عهده داشـت
جنـبش مـدرن از   ) رایـی کارکرد گ(بحران در فونکسیونالیسم 

) گونــه شناســانه(نظــر تــاریخی بــا احیــاء مــدلهاي تیپولوژیــک 
) گونـه شناسـی  (در حقیقت از طریـق تیپولـوژي   . هماهنگ است

است که معمار ، به کمک آشـنا شـدن بـا یـک مقولـۀ مـاوراء ،       
تواند تاریخ را باز گرداند و در نتیجه بـا رویـۀ تـاریخ     طراحی ، می

توان بازتابی ازاین جدلها را در این بیان  می. جنبش مدرن بستیزد
  :روسی یافت 

بـه  ) گونـه شناسـانه  (تـوجهی تیپولوژیـک    در معماري ، بی... 
منظـور مـن اخـتلال اکـسپرسیـونیســتی     . معنی اختلال اسـت 

  .نیسـت ، بلکه اختلال غیر معماري ، غیر انتـخابی اسـت
آرگـان  ، ابتدا توسـط  ) گونه(شرح کواترمر دوکوینسی از تیپ 

 Sull eoneetto di tipologiaاش کــواترمر  درمقالـه 
arehiteftonica ًگونه(بري بحث تیپ   ارائه شد ، که اساسا (

  .مورد توجه روسی قرار گرفته است
  :نویسد  روسی با توصیف کواترمر چنین می

ثابت است و در تمامی معمـاري قابـل شناسـایی    ) گونه(تیپ 
ــت ــت  . اس ــی اس ــري فرهنگ ــین عنص ــی همچن ــد در  و م توان
) گونه شناسـی (پس تیپولوژي . هاي مختلف بررسی شود معماري

که عمدتاً دقیقه تحلیلی معماري است ، در سـطح شـهري حتـی    
  .شود بهتر متمایز و مشخص می

در سـطح  ) گونه شناسـی (دیگر بار روسی بر اهمیت تیپولوي 
دهـد   این مفهومی است که به او اجازه می. کند شهري تأیکد می

او . و یـادبود فرمهـاي شـهري را بازیابـد    ) یادمان(یده منومان عق
داند که  را ابزار سلسله مراتبی کاملی می) شناسی  گونه(تیپولوژي 

  .زند بر شکاف میان مقیاس شهري و مقیاس بنا پل می
رود که ادعـاي مفیـد بـودن     حتی تا جایی پیش می 1970در 

  :گوید  کند و می آن را در سطح سیاسی مطرح می
ــد شــهر و انتخــاب   مشــکل در طراحــی بخــش« هــاي جدی

است که امکان چالش با وضع ) هایی گونه شناسی(هاي  تیپولوژي



توانست پرسپکتیوي براي  موجود را داشته باشند این وضعیت می
  ».شهر سیوسیالیستی باشد

بـه   صمخصـو ) گونـه شناسـی  (استفاده روسی از تیپولـوژي  
گونـه  (ند که تنها سه تیپ  میاو اظهار . خودش شایان ذکر است

سازي که از نظر تاریخ قاطعیت داشته باشند وجود دارند کـه   خانه
گالري و تیپ ) گونه(حیاط مرکزي ، تیپ ) گونه(انداز تیپ  عبارت

  .مسکونی غیر متصل) گونه(
مظهر  پردازد و سومی را روسی تنها به طراحی در نوع اول می

اینکه این تعبیر تـا انـدازه   . رداو ایدئولوژي بورژوازي به شمار می
طراحی او را معـین کـرده اسـت ،    ) شکلی(زیادي طبیعت فرمال 

در عوض ، او ایـن نکتـه را نیـز    . مایه دغدغه خاطر روسی نیست
  :گیرد  براي اثبات صحت انسجام درونیش به کمک می

دقیقۀ انتخـاب تیپولوژیـک   ) گونه شناسانه(دقیقه تیپولوژیک 
سـبک   ویترین دقیقه در انتخاب فرمـال یـک  ، ق) گونه شناسانه(

توانست بـا   به عنوان مثال ، ساختمان گالاراتزه می. بوده و هست
این امر اهمیت نسـبی دارد و سـبک   . طراحی شود Porchیک 

  .زند این مسائل بنیادي در معماري را پس می
آخرین قانون مواضع روسی پرداختن به مناسبت میان پـروژه  

مـا پـیش از ایـن دیـدیم کـه تعریـف       . تو طراحی درك ار اوس
براي او بیش از توصیف مورفولوژیک ) گونه شناسانه(تیپولوژیک 

این ممکن است دلیل تفاوت بسیار . مطرح است) شکل شناسانه(
روسی نظیـر  . هایش باشد کوچک میان طراحیهاي او و ساختمان

آلبرتی و فیلارته اظهار داشته است کـه طراحیهـایش بـه ادراك    
  .بخشد او تجسم می فرمال

تـرین   حتی اگر روسـی خـود را بـه عنـوان یکـی از مطلـوب      
هنرمندان معمار معاصر تثبیت کرده باشد ، هنوز به عنـوان یـک   
معلم ، عقیده دارد که طراحیها تنها زمـانی بـراي او بسـیرا مهـم     

اگـر چـه   » .بیان کننده تفکراتی دربارة فرمها باشـند «هستند که 
بـرد در تمـامی    نـوعی بـه کـار مـی    روسی روشـهاي طراحـی مت  

  .طراحیهایش سایه زن داراي اهمیت بخصوصی است
هاي ارزشهاي مثبـت را در معمـاري بـه وجـود      براي او سایه

آنها خطـوط کنـار نمـاي یـک سـاختمان را در مقابـل       . آورند می
کنند و در این حال تعریف کننـدة آن   محیط اطراف مشخص می

ه بخشـهاي مختلـف یـک    اولویتهاي سلسله مراتبـی هسـتند ک ـ  
  .طلبند ساختمان از یکدیگر می
تأثیر سـینما بـر خـودش صـحبت کـرده       روسی اغلب دربارة

رسد ارتباط او با واقعیـت ، ارتبـاط طراحیهـا بـا      به نظر می. است
هایش اغلب بر انعکاسی از زنـدگی واقعـی کـه فیلمهـا      ساختمان
ب درك روسی این تضـاد را خـو  . اندازد دهند ، سایه می نشان می

ها را در فیلم اردت تفسـیر   کرده است ، او کاربرد ابهام آمیز سایه
  .کند می

هـا و درهـا در کـدام     داند که پنجره نمی یدر اردت هرگز کس
هاسـت ، همـین    جهت باز خواهند شد ، دلیل این دو زاویۀ سـایه 

هـاي سـیاه    فاینانو اولونـا کـه آدمـی از دسـتگیره      طور در مدرسه
نماید کـه سـاختمان    چنین می. شود زده می  حیترها  داخلی پنجره

کرد  در باز آفرینی مناسب واقعیتی که روسی در فیلم مشاهده می
  .یابد  ، هر چه بیشتر به یک طراحی شباهت می

هـاي روســی در آسـتانه میـان خیــال و     در نتیجـه سـاختمان  
ایـن  . کننـد کـه طراحیهـایش    واقعیت ، همان نقشی را بازي می

وي توسط تکنیک ساختمانی کـه بـه غیـر مـادي     بازي از یک س
کوشد و از سوي دیگر توسط شمار زیاد پـیش طرحهـاي    کرد می

بنـابراین  (پردازنـد و   روسی که پیوسته به فرمهاي یکسـانی مـی  
نمایند که روسی همواره همان ساختمان غیر واقعـی را   چنین می

  .شود پیوسته تقویت می) کند   طراحی می
این حرف دشوار است که آیا معادله تـو ،  در این مرحله گفتن 

او تـاکنون  (ساختمان به مدد تجربـه بیشـتري   = ها  یعنی طراحی
به بار خواهد آورد یا اینکـه  ) هایش را ساخته است سه تا از پروژه
  .ترین دلیل انسجام درونی اوست این نظر محکم

این آخرین اصل تخطی ناپذیر همچنین تنها اصلی است که 
ایم که تصور روسی از واقعیتهـا   ما دیده. گذارد أثیر میبر واقعیت ت

شود زیرا او ناچـار اسـت    اغلب به وسیله قوانین دیگرش بیان می
شـهر  «هـر دو مفهـوم   . براي خود یک ماوراء واقعیت خلـق کنـد  

تدابیري ذهنی هستند که » )گونه شناسی(تیپولوژي «و » قیاسی
ن را قابـل فهـم و   انـد کـه آ   براي تسخیر کردن واقعیت ابدا شده

  .کنند مهار شدنی می
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بنابراین پردازند و  به فرمهاي یکسانی می شمار زیاد پیش طرحهاي روسی که پیوسته
پیوسته  کند،   مان غیر واقعی را طراحی میاختنمایند که روسی همواره همان س چنین می
 .روسی فرم ها میکاود و به طرح هاي معمارانه می رساند  .شود تقویت می



دو اصل . یابد در نتیجه واقعیت توانایی دوباره ایجاد شدن می
اصـرار  «و » لزوم تئوري پیش از عمـل «تخطی ناپذیر دیگر او ، 

روش (کلیـت دسـتگاه متدولوژیــک    » بر حفـظ مضـامین واحـد   
نهفتــه در پــس معرفــت شـــناسی روســی را شکـــل ) شناســانه

  . دهـند می
نقش واقعی این اصول چیست؟ بدن شک آنها به روسـی   اما

دهند به عنوان یک روشنفکر به زندگی خو ادامه دهـد ،   اجازه می
اید که یک ذهن خـلاق   بازي تخطی به صورت شادیهایی در می

ایـن اصـول همچنـین هسـتی مکتـب      . کنـد  براي خود ابداع می
 ـ  فکري تندنتـسا را بیان می ر سـر  کنند که از طـریق مجــادله ب

  . مانـد کاربـرد این قوانیـن زنده می
اما آنها همچنین حوزه و عمـق یـک نـوع بررسـی وضـعیت      

رسد روسی به ما یک  به نظر می. اند معماري معاصر را بنیاد نهاده
  .کند الگوي جانشین اعطا می

 


